                                                  فایل 138 B
مدت فایل : 36.17 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین
                       موضوع : قصه‏‌ى جوحى و آن كودك كه پيش جنازه‌‏ى پدر خويش نوحه مى‌‏كرد         دفتر دوم، بيت 3116
دقیقه 0.00 :
هشدار به دوستانی که برای اولین بار است که به پالتاک‌ وارد می‌شوند و نکاتی که باید رعایت کنند....و توضیحی در مورد ‌پادکستی که یکی از دوستان زحمت کشیده و برای جلسات درست کرده‌اند ........
آرشیو جدیدی برای دانلود کردن فایلهای جلسات......

صحبت‌هایی در توضیح چگونگی استفاده از برنامه جلسات در پاسخ آناتا‌........

دقیقه 4.20 :
         زين نمط (روش) دارند بر خود صد نشان          ليك كى بينند آن را طاغيان‏
مثل من اسیر نفس که روز و شب دارم با خود حرف میزنم ولی وقتی کسی این نکته را به من تذکر میدهد توجه نمی‌کنم...و بیشتر توجه به بیرون دارم....و به موضوعاتی می‌پردازم که مربوط به امور بیرونی زندگی است....و اهمیت آنها برای من بیشتر است....که البته هدف این است که از خود فرار کنم و با خودم نمانم.....و راه برای توجیه و فرار از واقعیت به این صورت برای من فراهم‌تر است... 
این برونی‌ها همه آفات توست

ویسه‌ و معشوق اندر ذات توست

         خانه‏ى آن دل كه ماند بى‌‏ضيا             از شعاع آفتاب كبريا
         تنگ و تاريك است چون جان جهود       بى‌‏نوا از ذوق سلطان ودود
خانه کسی که بی خبر از حقیقت باشد تنگ و تاریک است....جهود در اینجا پیرو دین یهود را نمی‌گوید بلکه منظور هر انسانی است که حق ستیزی کند...و با این کار خود را از میوه‌ی حقیقت محروم میکند...
         نى در آن دل تافت تاب آفتاب               نى گشاد عرصه و نه فتح باب
در زندگی فرد گرفتار هویت فکری، ابهام وجود دارد چون در درون خود ابهام و تاریکی دارد.......چون ملغمه‌ای از افکار مختلف درون او هست....و درون بسته‌ و بدون وسعتی دارد....و این ابهام و گرفتگی حتی در فیزیک ظاهری او هم اثر گذار است و به راحتی برای خودش و دیگران قابل مشاهده است...و به سوی آگاهی و معرفت دری باز نمی‌کند...
نکته نیمه مخفی که باید به آن توجه کرد....حقیقتِ‌ آن چیزی است که ما به آن " آگاهی‌" میگوییم....این حالت یا پدیده یا حق.....به لحاظ نوسان و رنگ به رنگ شدن وجود درونی ما میتواند برای ما معنا‌ها و تعابیر مختلفی داشته باشد، تعبیراتی که همه بر اساس تصورات خودساخته ما پدید آمده‌اند در صورتیکه وجود و مفهوم اصیل و حقیقی "‌ آگاهی‌" در خارج از ذهن ما واجد یک مرتبه ثابت و معین است....اما ناخودآگاه یا عمدا و با هدف معینی آنرا از محور روشن و واقعی خود خارج میکنیم و برای آن یک شاخ و برگ خیالی تصور میکنیم و با این تصور از آگاهی، به حساب خود در مسیر خودشناسی جلو می‌رویم یا تصمیمات مهم دیگری در زندگی می‌گیریم ....یعنی نیمه دانسته با یک آدرس اشتباه قصد رسیدن به مقصدی‌ را داریم که از جای حقیقی و معنوی خود به اندازه سر‌سوزن جابجا نمی‌شود....منظورم  چیزی است در ردیف همین سنت‌ الهی که میگویند....

در قرآن هم اشاراتی شده که الله واحد و اصل است اما شما الهه‌های خود را می‌پرستید....یا بت‌هایی را که می‌سازید پرستش می‌کنید....

                                                                                                                                                              تبکم‌
 دقیقه 10.10 :
        گور خوشتر از چنين دل مر ترا             آخر از گور دل خود برتر آ
قبر از چنین دلی که تو داری بهتر است....از این چنین دلی که همچون گوری است بیرون بیا....
         زنده‏اى و زنده زاد اى شوخ و شنگ      دم نمى‌‏گيرد ترا زين گور تنگ‏
به طور ذاتی حرکت و پویایی در بطن روان تو وجود دارد.....از این گور تنگ نفس که خود را در آن اسیر کرده‌ای نفس‌ات نمی‌گرد؟!

         يوسف وقتى و خورشيد سما             زين چه و زندان بر آ و رو نما
یوسف سمبل زیبا‌روئی است....و خورشید سمبل حقیقت....چاه و زندان نیز سمبل نفس و هویت فکری...

         يونس‌ات در بطن ماهى پخته شد         مخلصش را نيست از تسبيح بُد
یونس پیامبر راه و چاره خلاصی به جز تسبیح گفتن برای حق، از شکم ماهی نداشت...اما روان تو با در تسبیح نبودن نزدیک است که در شکم ماهی نفس، پخته و متلاشی شوی....
دقیقه 16.50 :
در مورد تسبیح : تقریبا با مفهوم تنزیه یکی است.....یعنی پاک و منزه شمردن....یعنی اقرار به اینکه آن چیزی که مورد تسبیح قرار میگیرد از هر وصفی پاک و مبرا است.... سبحانه عمّا‌ یصفون‌....خداوند پاک است از آنکه وصف شود......

وسیله وصف کردن فکر است مثل زمانی که من میخواهم میوه‌ای را که شما  نخورده و ندیده‌اید وصف کنم، در این موقع من متوسل به فکر و دانشی میشوم که بین من و شما قرارداد شده و به وسیله الفاظ مشترک بیان میگردد...پس وقتی در قرآن گفته شده سبحانه عمّا‌ یصفون‌ یعنی فکر در اینجا کاربردی ندارد و ابتر است..و این یعنی ساحت سکوت و نبود فکر... 
در ادامه در مورد نظر اشاعر‌ه و معتزله‌ در مورد تسبیح انسان و موجودات گفته میشود که نظر مولانا به نظری که اشاعره‌ در مورد  تسبیح دارند نزدیک است....  
از جمادی عالم جانها روید

غلغل اجزای عالم بشنوید

جمله اجزا در تحرک در سکون

ناطقان‌ ‌کانا ‌الیه راجعون 
ذکر و تسبیحات‌ اجزای نهان

غلغل‌ی می‌افکند در آسمان

دقیقه 21.50 :
         گر نبودى او مُسبّح، بطن نون(ماهی)               حبس و زندانش بُدى تا يبعثون‏
اگر یونس در شکم ماهی تسبیح نمی‌گفت تا قیامت در آنجا حبس می‌ماند....تا وقتی سکوت در تو تحقق پیدا نکند اسیر نفس و هویت پنداری خواهی ماند...

         او به تسبيح از تن ماهى بجست         چيست تسبيح آيت روز أَلَسْتُ‏
تسبیح نشانه روز الست می‌باشد.....روز الست که در قرآن هم آمده و به صورت اسطوره‌ای در ادیان دیگر هم گفته شده..... أَلَسْتُ‏ ‌بربکم، یعنی آیا من پروردگار شما نیستم؟ ‌قالوا بلی....گفتند بله.....
دقیقه 23.25 :
در مورد روز الست بشنوید : روز الست یعنی بازگشت به اصل خویشتن، به ذات، به فطرت و بازگشت به اینکه حق رب تو است.....و به صورت یک اصطلاح در عرفان و ادبیات فارسی به کار رفته....و یک پیمان فطری است که حقیقت، رب و پرورش دهنده انسان است...
دقیقه 26.35 :
         گر فراموشت شد آن تسبيح جان         بشنو اين تسبيح‌هاى ماهيان ‏(کنایه از اهل حقیقت)
یعنی با مصاحب جنس همنشین باش و از نا‌جنس حذر کن....فراموش کردن در این بیت به مفهوم فراموش کردن ذهنی نیست بلکه مفهومی عمیق‌تر دارد...
ذکر حق به معنی یاد کردن زبانی نیست....ذکر حق به معنی عجین شدن و وصل شدن با حق است....یاد خدا حاضر کردن یک صورت ذهنی نیست....چون کار ذهنی برعکس یاد حق کردن خواهد شد....
         هر كه ديد اللَّه را اللهى است             هر كه ديد آن بحر را آن ماهى است   بحر سمبل حقیقت
اهل حقیقت کسی است که حقیقت را تجربه کرده باشد...
در این رابطه بیتی قابل تأمل از گلشن راز شیخ محمود شبستری :

یکی دریاست هستی نطق ساحل

صدف حرف و جواهر دانش دل
دقیقه 29.50 :
     اين جهان درياست و تن ماهى و روح        يونس محجوب از نور صبوح‏
         گر مسبح باشد از ماهى رهيد            ور نه در وى هضم گشت و ناپديد
ای انسان اگر تو اهل تسبیح باشی از ماهی نفس رها می‌شوی و الا در فکر و پندار هضم و ناپدید خواهی شد.... 
         ماهيان جان در اين دريا پُرند                تو نمى‌‏بينى به گرد‌ت می‌پرند؟!
         بر تو خود را مى‌‏زنند آن ماهيان            چشم بگشا تا ببينى‌‏شان عيان‏
         ماهيان را گر نمى‏‌بينى پديد                گوش تو تسبيحشان آخر شنيد
         صبر كردن جان تسبيحات تست            صبر كن كان است تسبيح درست‏
اصل تسبیح درست، صبر کردن است....
دقیقه 32.00 :
موسیقی ( جاده ابریشم ) پایان فایل ....ادامه جلسه در فایل بعدی............
فهرست موضوعات :

دفتر دوم مثنوی

نفس
حقیقت

فرار از حقیقت

هویت فکری و ابهام
افکار و فشار روحی

آگاهی و معرفت

تنگنای نفس

راکد بودن نفس

تسبیح گفتن

وصف زبانی حقیقت 
عجین بودن با حقیقت

سکوت درونی

نبود فکر

روز الست
عهد الست
فطرت اصیل

ذهن

ذکر حق

تجربه حقیقت

